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ارزشيابي برنامة‌ درسي رشته الكترونيك در دوره آموزش متوسطه 
چكيده
اين پژوهش براي ارزشيابي برنامه درسي رشته الكترونيك در دوره متوسطه اجرا شد.براي انجام آن، پنج استان با نظر كارشناسان، به‌صورت هدفمند، انتخاب و داده‌هاي مورد نياز با استفاده از اسناد مكتوب، پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوري شد. 406 نفر به پرسشنامه هنرآموز و 1980 نفر به پرسشنامه دانش‌آموز پاسخ دادند. با اعضاي كميسيون برنامه ريزي رشته الكترونيك و چند نفر از كارشناسان آگاه،  15 نفر از مجريان برنامه‌هاي درسي رشته الكترونيك و 14 نفر از هنرآموزان مصاحبه شد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه نيازسنجي، طراحي و برنامه‌ريزي درسي رشته الكترونيك، مطابق معيارهاي علمي انجام نشده است. كارشناسان و هنرآموزان به ابهام موجود در اهداف رشته اذعان دارند. استانداردها براي منابع انساني، تجهيزات، فضا و نظام ارزشيابي در يك فضاي انتزاعي تعيين شده و دور از دسترس است. در اثر كمبود تجهيزات و زمان آموزش و نيز ضعف مجريان برنامه، برنامه تدوين شده بدرستي اجرا نشده است. اغلب كارشناسان، مديران هنرستان‌ها، هنرآموزان و دانش‌آموزان مورد مطالعه امكانات كارگاهي را نامناسب ناكافي ارزيابي كرده‌اند. اجراي برنامه درس كارآموزي با هدف اين درس هماهنگ نيست. دستورالعمل ارزشيابي مبتني بر شايستگي بدرستي اجرا نشده است.كارشناسان، مدرسان و دانش‌آموزان، موفقيت برنامه را به ايجاد شرايط مساعد از طريق اصلاح درونداد، فرايند و برونداد نظام مشروط كرده‌اند. 
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Abstract

This research was conducted to evaluate the electronics curriculum in secondary schools. To do this, five provinces were selected purposefully with the opinions of experts, and the required data were collected using written documents, questionnaires, and interviews. 406 people responded to the art student questionnaire and 1980 people responded to the student questionnaire. Members of the electronics program planning commission and several knowledgeable experts, 15 people who implemented the electronics curriculum, and 14 people who implemented the art students were interviewed. The research findings show that the needs assessment, design, and curriculum planning of the electronics program have not been carried out according to scientific standards. Experts and art students acknowledge the ambiguity in the goals of the program. Standards for human resources, equipment, space, and the evaluation system are set in an abstract space and are out of reach. Due to the lack of equipment and training time, as well as the weakness of the program implementers, the developed program has not been implemented properly. Most experts, art school directors, art students and students have assessed the workshop facilities as inadequate and inadequate. The implementation of the internship curriculum is not in line with the objectives of this course. The competency-based evaluation guidelines have not been implemented properly. Experts, teachers and students have conditioned the success of the program to creating favorable conditions through reforming the input, process and output of the system.
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مقدمه
با وقوع انقلاب صنعتي و توسعه آن نياز به کارگران ماهر روز به روز افزايش يافت بنحوي که ديگر روش استاد شاگردي پاسخگوي نيازهاي صنعت به کارگران ماهر نبود(فينچ 
و كرانكيلتون
،  1999). با گسترش تحولات فناورانه در طول قرن بيستم، نظام​هاي آموزش فني و حرفه‌اي توسعه يافت. توسعه نظام​ها و نحوه اداره مراکز آموزش فني و حرفه​اي تحت تأثير جريانات فکري, الگوهاي مفهومي و ديدگاه‌هايي بود كه از طرف مربيان و انديشمندان تعليم و تربيت در قرن نوزدهم و بيستم مطرح مي‌شد. در ميان اين جريان‌هاي فكري دو ديدگاه فلسفي در بارة آموزش هاي فني و حرفه​اي برجسته بود. يکي ديدگاه «کارآئي اجتماعي»
 بود که چارلز پروسر
  به‌شدّت از آن حمايت مي​کرد و معتقد بود که مدارس بايد در جهت پاسخگوئي به نيازهاي يک جامعه تکنوکرات اصلاح شوند. ديدگاه ديگر«رشد اجتماعي»
 بود که جان ديوئي
 از آن جانبداري مي​کرد و معتقد بود نهضت آموزش صنعتي بايد بدنبال راهي باشد که فضاي جامعه تکنيکي را انساني​تر کند بنحوي که علم، تکنولوژي و دموکراسي همه مکمل يکديگر باشند(وايرث
،  1972). براساس ديدگاه‌ رشد اجتماعي‌، پيوند كار و آموزش‌ فرصت‌‌هائي‌ را براي‌ دانش‌ آموزان‌ فراهم‌ مي‌آورد تا بتوانند از راه‌ تجربه، زندگي‌شخصي‌ خود‌ و جامعه‌ خويش را بهبود بخشند. طرفدارن كارائي‌ اجتماعي‌، بر اين باورندكه تلفيق آموزش‌‌هاي عمومي و فني و‌حرفه‌اي‌ موجب‌ بالا رفتن‌ كارائي‌ اجتماعي‌ مي‌شود(لوين
،  1980؛ داله
،  1990؛ فين
،  1991). درتوصيه‌نامه يونسكو
(1986) تصريح شده كه «آموزش فنی حرفه‌ای» يك مفهوم فراگير است و باتوجه به ضرورت تعريف روابط جدید میان آموزش، زندگی کاری و به‌طوركلي اجتماع، آموزش فنی حرفه‌ای باید به‌عنوان بخشي جدايي‌ناپذير از آموزش عمومی، مادام‌العمر و سازگار با نیازهای خاص هر کشور برنامه‌ريزي و اجرا شود. اما پرهزینه بودن و پائین بودن منزلت اجتماعی و در بعضی موارد قابل دسترس نبودن این آموزشها و علاقه دانش آموزان به ورود به دانشگاه موجب شده است دانش آموزان مستعد به جای آن، آموزش عمومی را انتخاب کنند. یکی از گزینه‌های کم هزینه برای حل مشکل آموزش مهارت های عملی به دانش آموزان و آماده سازی آنها برای محیط کار، معرفی برنامه مهارت آموزی در سطح متوسطه عمومی است(يونسكو، 2013).در طول نزديك به يك قرن و اندي برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه​اي ايران عليرغم تحمل فراز و نشيب‌هاي زياد، به لحاظ كمّي از رشد نسبي برخوردار بود.  به‌طوري كه نسبت دانش‌آموزان فني و حرفه‌اي از 31 درصد در سال 1380 به 35 درصد در سال 1390 و حدود 45 درصد در سال 1402 رسيده است( نويدي، 1397). شواهد پژوهشي(براي مثال، مؤسسه مطالعات و برنامه ريزي آموزشي، 1373؛ جعفری هرندی، 1386؛  نويدي و برزگر، 1382؛ ميرهادي، 1386؛ نفيسي، 1378) نشان مي‌دهند كه درونداد، فرايند و برونداد نظام آموزش فني و حرفه‌اي رسمي ما مطلوب نيست؛ اغلب هنرجویان به رشته تحصیلی خود علاقه ندارند، بین برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و نیازهای بازار کار هماهنگی وجود ندارد؛ نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان هنرستان بالاست؛ منابع مالی و انساني، فضا و تجهیزات در هنرستانهای فنی و حرفه‌ای كافي نيست؛ کارایی بیرونی فارغ‌التحصیلان شاخه فنی و حرفه‌ای مطلوب نیست. آموزش حرفه​اي در سير تكويني خود با تغييرات و دگرگوني​هاي بسياري مواجه گرديده كه از مهمترين آن‌ها در چند دهة اخير، جنبش اصلاحي دهة 1980 است كه منجر به پديد آمدن«حرفه​گرايي جديد» شد. با منطق حرفه گرائي جديد، آماده سازي  فراگيران براي يک شغل خاص به رويکرد آماده‌سازي عموم جوانان براي سازگاري مؤثر با دنياي كار و مشاغل دانش‌محور تغيير يافت. اخيراً،  در ايران هم بازنگري برنامه‌هاي آموزش​هاي فني و حرفه​اي مورد توجه  قرار گرفته و تغييراتي در ساختار و محتواي اين آموزش‌ها اعمال شده است. اگرچه تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌‌هاي درسي جديد يكي از اقدامات مؤثر در نوسازي و ارتقاء آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي قلمداد مي‌شود، اما هر تغييري پيشرونده نيست و مي‌تواند نتايج و آثاري متفاوت از پيش‌بيني‌ها داشته باشد. تغييرات دهه‌هاي 1980 و 1990  كه با رويكرد مدرسه‌محوري شناخته مي‌شوند، مزيت‌هايي مانند ارتقاء شأن و منزلت حرفه‌اي معلّمان و جلوگيري از فرسودگي شغلي آنها(کندي
، 1992؛ سابار
،1994)، ايجاد دلبستگي و تعهّد در معلّمان نسبت به اجراي برنامه‌هاي درسي(مانسي ومک‌کويلان
، 1996)،‌ افزايش فعاليت‌هاي دانش‌آموزان در کلاس درس(سابار، 1994، مارش و ويلز
، 2003) و افزايش روحيه كارگروهي و مشاركت جمعي در بين كاركنان مدرسه و جامعه محلّي(به نقل اكرمي و حسيني، 1386)، داشته است. با وجود اين، برخي از تغييرات باتوجه به كيفيت ضعيف برخي از برنامه‌هاي درسي (هيلي
، 2011)، شكست در برقراري ارتباط نوآوري‌هاي موفق تحت هدايت مدرسه با قدرت مركزي(فولن، 2001)، عدم‌حمايت نهادهاي بيروني از مدارس(سلسبيلي، 1394)، چندان موفق نبودند.یافته‌های پژوهش‌هاي متعدد نشان می‌دهد كه برنامه‌های درسی جدید در معرض آسیب‌هاي و کاستی‌های ناخواسته قرار دارند. براي مثال، شاه و ديگران
(2015) نتيجه گرفتند كه بخش قابل توجهي از برنامه‌ها و كتابهاي درسي جديد نيازهاي فراگيران را پاسخ نمي‌دهند. مجومدار و اسلام
(2015) گزارش كردند كه ارتباط چنداني بين برنامه‌هاي درسي با نيازهاي بازاركار و صنعت وجود ندارد. ددي
(2014) خاطرنشان ساخت كه برنامه‌هاي درسي جديد به صورتي ضعيف تدوين و اجرا شده‌اند. برخي برنامه از برنامه‌هاي جديد، تغيير چنداني در روشهاي تدريس معلمان و يادگيري دانش‌آموزان ايجاد نكرده‌اند(هارگريوز و گودسون
، 2006؛ البرايت و کرامر-داهل
، 2009). 
تحليل هزينه-فايده تغيير برنامه‌هاي درسي، نبايد به پرهيز از تغيير برنامه‌هاي درسي يا تغيير برنامه‌هاي درسي بدون توجه به كاستي‌ها، منجر شود. بنابراين، يكي از مهمترين اقدامات مرتبط با نوسازي و تغيير در برنامه‌هاي درسي، ارزشيابي مداوم اين برنامه‌ها و تلاش براي رفع كاستي‌هاست. گروهي از نويسندگان و در رأس آنان كرانباخ
، بهبود برنامه‌هاي آموزشي را هدف اصلي ارزشيابي مي‌دانند. ارزشيابي عبارت است از فرايند تعيين‌كردن، بدست‌آوردن و فراهم ‌ساختن اطلاعات توصيفي و قضاوتي در مورد ارزش و مطلوبيت اهداف، طرحها، اجرا و نتايج به منظور هدايت ‌تصميم‌گيري، خدمت به نيازهاي پاسخگويي و درك بيشتر از پديده‌هاي مورد بررسي (استافل‌بيم و شينك‌فيلد، به نقل از كيامنش،1380). ارزشيابي«فرايند جمع‌آوري و تفسير نظامدار شواهدي است كه در نهايت به قضاوت ارزشي با چشم داشت به اقدامي معين بينجامد» (بيباي
، 1978، به نقل ولف
، 1990). ضرورت ارزشيابي برنامه‌هاي درسي در سند تحول بنيادين و سند برنامه درسي ملّي مورد تأكيد قرار گرفته است. در سند تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران(ص 381) چند اصل به عنوان اصول ارزشيابي برنامه درسي پيشنهاد شده است كه از مجموع  اين اصول مي‌‌تـوان نتيجه گرفت كه ارزشيابي برنامه درسي بايد جامعيت داشته و در مراحل سه گانه تدوين، اجراي آزمايشي و پاياني انجام شود. براساس بند 15 سند برنامه درسي ملّي«ارزشيابي برنامه درسي ملي به منظور فراهم آوردن اطلاعات توصيفي و قضاوتي براي درك بيشتر، هدايت، تصميم‌گيري و پاسخ‌گويي نسبت به ميزان اثربخشي و چگونگي اجرا و تحقق اهداف و نتيجه برنامه انجام مي‌شود». اين ارزشيابي كه دقت علمي و جامعيت آن مورد تأكيد است، با نظارت شوراي عالي آموزش و پرورش، توسط وزارت آموزش و پرورش، انجام مي‌شود وسازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي در تدوين طرح ارزشيابي و نحوه كاربست نتايج ارزشيابي مشاركت مي‌كند(سند برنامه درسي ملّي، ص 49). 
با توجه به آنچه بيان شد، در اين پژوهش، رشته الكترونيك، با توجه به ماهيت آن به عنوان نماينده رشته‌هاي شاخه فني و حرفه‌اي، براي ارزشيابي انتخاب شد. اگرچه در بارة برنامه‌هاي درسي جديد آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، پژوهشي انجام نشده است، اما يك بررسي مقدماتي نشان‌دهنده نگراني‌هاي قابل توجه هنرآموزان و دست‌اندركاران اجراي اين برنامه‌هاست. براساس آمار 1398، تعداد دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در رشته الكترونيك 16248 نفر بود كه بخش كوچكي از اين جمعيت را دانش‌آموزان دختر تشكيل مي‌دهند. اهداف این رشته در دوره دوم متوسطه عبارتند از: تعمیر وسایل الکترونیکی ساده خانگی،  طراحی و ساخت فیبر مدارهای الکترونیکی، مونتاژ قطعات الکترونیکی روی برد مدار چاپی، نصب و راه اندازی تجهیزات ساده الکترونیکی، نصب و راه اندازی آنتن مرکزی برای ساختمانهای کوچک، سر پرستی بخش های کوچک مونتاژ، کار با دستگاه های اندازه گیری، خواندن نقشه های الکترونیکی، طراحی و ساخت تقویت کننده ها، آشنایی با سیستم های مخابرات و ارتباطات، آشنایی با مدارهای دیجیتالی و سخت افزار رایانه. انتظار مي‌رود در جريان اين پژوهش، اطلاعات و شواهد كافي براي ترسيم تصويري واقعي از برنامه‌هاي درسي رشته الكترونيك جمع‌آوري و با ضوابط علمي پردازش و تفسير شود. گسترة  اين ارزشيابي برنامه‌هاي درسي رشته الكترونيك شاخه فني و حرفه‌اي كه بر اساس انتظارات كارفرما و منابع تخصيص داده شده تعيين شده است. سئوال اصلي اين مطالعه به مطلوب بودن برنامه‌هاي درسي رشته الكترونيك شاخه فني و حرفه‌اي معطوف است در قالب سه سئوال ويژه  به شرح زير قابل طرح است:
1. فرايند طراحي و تدوين برنامه درسي جديد رشته الكترونيك چگونه انجام شده است؟ و تا چه حد مناسب است؟      
2. كيفيت برنامه درسي قصدشده رشته الكترونيك چگونه است؟ و تا چه حد مناسب است؟      
3. برنامه درسي جديد رشته الكترونيك(برنامه درسي اجرا شده براساس معيارهاي تمهيد مقدمات و آماده‌سازي مجريان، اجراي آزمايشي و فرايند ياددهي-يادگيري و فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي) چگونه به اجرا درآمده و تا چه حد مناسب است؟   
روش شناسي
اين پژوهش از نوع مطالعات ارزشيابي است. براي جمع‌آوري اطلاعات ضروري در مورد طراحي و فرايند تدوين برنامه درسي،«برنامه درسي قصد شده» و «برنامه درسي اجرا شده»، پنج استان برحسب سطح برخورداري (برخوردار، نیمه برخوردار و محروم) با استفاده از نظرات كارشناسان، به‌صورت هدفمند(كهگيلويه و بويراحمد، مازندران،يزد،آذربايجان‌شرقي و شهر تهران) انتخاب شد. سپس، در هر یک از استان‌های منتخب، نمونه گیری از هنرستانها، کلاس‌ها، هنرآموزان و دانش آموزان، انجام شد: 

1)در سطح كشور، در مجموع 8 هنرستان(4 هنرستان دخترانه و 4هنرستان پسرانه) انتخاب شد. 
2) براي هر يك از 14 درس موردنظر(الزامات محيط كار، دانش فني پايه، عرضه تخصصي قطعات الكتريكي و الكترونيكي، طراحي و ساخت مدار چاپي، نقشه كشي فني رايانه‌اي، كارگاه نوآوري و كارآفريني،كابرد فناوري‌هاي نوين، مديريت توليد، ساخت پروژه برد الكترونيكي دستگاه، مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دي، اخلاق حرفه‌اي، نصب و سرويس دستگاه‌هاي الكترونيكي خانگي، نصب و سرويس دستگاه‌هاي الكترونيكي اداري و صنعتي، دانش فني تخصصي)، 8 تا  10 مدرس(در مجموع 141 نفر) به پرسشنامه نقد وارزيابي كتاب درسي، از طريق پرس‌آنلاين پاسخ دادند. 

3) براي هر يك از 14 درس موردنظر، حداقل 10 مدرس( در مجموع  406 نفر) به پرسشنامه هنرآموز پاسخ دادند.
4) براي هريك از 14 درس‌، از 92 تا 229 هنرجو( در مجموع 1980 نفر) كه بسته آموزشي موردنظر را در برنامه داشتند، به پرسشنامه هنرجو پاسخ دادند. 
5) در استان‌هاي منتخب(كهگيلويه و بويراحمد، مازندران، شهر تهران، يزد) با  15 نفر از مجريان اصلي برنامه‌هاي درسي رشته الكترونيك(معاون آموزش متوسطه، کارشناس مسئول آموزش آموزش فني و حرفه‌اي در استان، سرگروه دروس تخصصي رشته در استان، مدير هنرستان دخترانه و مدير هنرستان پسرانه) پيرامون برنامه‌هاي درسي رشته الكترونيك مصاحبه شد.

6) تعداد 14 نفر از هنرآموزان استانهاي مازندران، كهگيلويه و بوير احمد، آذربايجان‌شرقي، آذربايجان غربي و يزد به صورت هدفمند انتخاب و پيرامون مسائل درس كارآموزي با آنها مصاحبه شد.

7) در حوزه ستادي، با اعضاي كميسيون برنامه ريزي رشته الكترونيك و چند نفر از كارشناسان آگاه(در مجموع 12 نفر) مصاحبه شد.

سن مدرسان دروس مختلف از 22 تا 58 متغير، با ميانگين 41 سال بود. مدرك تحصيلي اكثر قريب به اتفاق هنرآموزان مورد مطالعه، ليسانس و فوق‌ليسانس، حدود 3 درصد ديپلم، 7 درصد فوق ديپلم و 5 درصد دكتري گزارش شده است. اغلب مدرسان دروس رشته الكترونيك در رشته‌هاي فني- مهندسي(مانند برق و الكترونيك، برق و قدرت)، حدود 4 درصدشان در رشته‌هاي غير مرتبط(نظير طراحي و دوخت، مديريت آموزشي، علوم اجتماعي، پرستاري، الهيات، ادبيات عرب، نقاشي، حسابداري) تحصيل كرده‌اند. حدود 80 درصد مدرسان دروس مختلف رشته الكترونيك در استخدام رسمي آموزش و پرورش بودند و 15 درصد آنان به‌صورت حق‌التدريس ساعتي اشتغال داشتند. سابقه تدريس مدرسان مورد مطالعه از 1 تا 30 سال متغيربود. حدود 14 درصد آنان كمتر از 5 سال سابقه خدمت داشتند. براساس گزارش مدرسان دروس مختلف رشته الكترونيك، تعداد دانش‌آموزان در يك كلاس از 5 تا 33 نفر متغير(به‌طور متوسط 23 نفر در هر كلاس) بود. در پايه  دوازدهم، تعداد دانش‌آموز دختر كمتر از استاندارد است.  

براي جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز از ابزارهاي مختلف استفاده شد. از مطالعه اسناد و مدارك مكتوب، 3 نوع پرسشنامه(نقد و ارزيابي كتاب درسي، پرسشنامه هنرآموز، پرسشنامه دانش‌آموز) و 2 فرم مصاحبه استفاده شد. براي ارزيابي روايي فرم‌هاي مصاحبه و نيز پرسشنامه‌ها از نظر متخصصان استفاده شد. پايايي پرسشنامه‌ها  از طريق ارزيابي هماهنگي دروني مواد هر حيطه  بررسي شده و آلفاي كرونباخ به عنوان شاخص پايايي پرسشنامه‌ها محاسبه شد. ضريب پايايي پرسشنامه هنرآموز براي دروس مختلف از 84/0 تا 95/0 و ضريب پايايي پرسشنامه دانش‌آموز براي دروس مختلف از76/0 تا 89/0 متغير بود. اين پژوهش شامل داده‌هاي كمّي و اطلاعات كيفي است. داده‌هاي كيفي(نظير مطالعه اسناد و تحليل محتواي مصاحبه‌ها) با استفاده از روش‌هاي ناظر بر مطالعات كيفي(طبقه‌بندي، تلخيص و سازماندهي) تحليل شد. داده‌هاي كمّي با استفاده از روش‌هاي مناسب آماري(تحليل فراواني، ميانگين درصد)، با كمك نرم‌افزار SPSS، پردازش، تحليل وتوصيف شد. علاوه بر ارزشيابي تك تك 14بسته‌ آموزشي‌، ارزشيابي كل برنامه درسي رشته الكترونيك در دستوركار قرار گرفته و ضمن تجميع اطلاعات جمع‌آوري شده از منابع مختلف، با نگاهي كل‌نگر، تلاش شد تصويري از برنامه رشته الكترونيك ارائه ‌شود.
يافته‌هاي پژوهش

توزيع فراواني  مدرسان برحسب پاسخ‌هاي آنان در خصوص برنامه درسي رشته الكترونيك در جدول 1 ارائه شده است. اطلاعات خلاصه شده در جدول 1 نشان مي‌دهد كه واكنش ونگرش هنرآموزان مورد مطالعه نسبت به بسياري از دروس رشته الكترونيك نسبتاً مثبت است. باوجود اين، پاسخ مدرسان به برخي از مواد پرسشنامه نشانه‌اي از وجود كاستي‌ها و ضعف‌ها بوده و از نگرش منفي آنان حكايت مي‌كند.
جدول 1: توزيع فراواني مدرسان برحسب پاسخ‌هاي آنان  درخصوص برنامه درسي رشته الكترونيك
	رديف
	مواد پرسشنامه (گويه‌ها)
	تعداد افراد
	درصد موافق

	1
	دانش آموزان شما کتاب  درسي.....را در اول سال تحصیلی دریافت کرده اند.
	406
	85

	2
	من  تمام بسته آموزشي ..... را (كتاب، راهنماي هنرآموز، فيلم و...) دريافت کرده‌ام.
	406
	19

	3
	آموزش درس .... از اول سال تحصیلی آغاز شده است.
	406
	90

	4
	كتاب ..... از نظر ويژگي هاي ظاهري(قطر،اندازه و وزن) مناسب است.
	406
	86

	5
	طرح روي جلد كتاب ..... تداعي كننده محتوا است.
	406
	84

	6
	فرم و تركيب رنگهاي طرح روي جلد كتاب .....  مناسب است.
	406
	81

	7
	مقدمه كتاب زمينه لازم را براي ورود به مباحث كتاب فراهم مي كند.
	406
	80

	8
	صفحه آرايي كتاب ..... مناسب است.
	406
	81

	9
	مطالب ارائه شده هدف كلي درس ...... را پوشش مي‌دهد.
	406
	77

	10
	موضوعات مطرح شده كتاب ...... با يكديگر ارتباط دارند.
	406
	74

	11
	محتواي كتاب ...... با سطح فهم و توانايي دانش آموزان تناسب دارد.
	406
	68

	12
	محتواي كتاب ..... با علايق و نيازهاي دانش آموزان هماهنگ است.
	406
	67

	13
	مطالب ارائه شده در كتاب ..... ، از انسجام دروني برخوردار است.
	406
	74

	14
	محتواي كتاب ....... از نظر علمي،جديد و«به روز» است.
	406
	72

	15
	فعاليت‌ها و تجارب يادگيري پيش‌بيني شده با اهداف درس هماهنگ است.
	406
	73

	16
	كارهاي هاي عملي پيش‌بيني شده با محتواي كتاب تناسب دارد.
	406
	72

	17
	شكل هاي كتاب (جداول، تصاوير و نمودارها) به بهبود يادگيري كمك مي‌كند.
	406
	79

	18
	شكل هاي كتاب(جداول، تصاوير و نمودارها) مناسب و مرتبط است.
	406
	81

	19
	مطالب كتاب ..... با آموخته هاي قبلي دانش آموزان ارتباط دارد.
	406
	58

	20
	روش تدریس هر درس ....... به روشنی تعیین شده است.
	406
	62

	21
	روش های تدریس تعیین شده برای آموزش محتوا مناسب است.
	406
	66

	22
	حجم كتاب ....... با زمان تعيين شده در برنامه هفتگي تناسب دارد.
	406
	65

	23
	تمرین های متناسب باموضوع، در كتاب موردنظر پيش بيني شده است.
	406
	71

	24
	ترتيب و توالي مطالب وفصول در كتاب ...... مناسب است.
	406
	72

	25
	محتواي كتاب ...... از ساده به مشكل تنظيم شده است.
	406
	72

	26
	واژگان و ساختمان جملات كتاب، روان و برای دانش آموزان قابل فهم است.
	406
	73

	27
	محتواي كتاب ...... براي دانش آموزان جذاب و برانگيزنده است.
	406
	61

	28
	كارهاي عملي پيش بيني شده در كتاب قابليت اجرايي دارد.
	406
	62

	29
	مطالب زائد در كتاب ...... وجود دارد.
	406
	54

	30
	حجم كتاب ....... براي تدريس در يكسال مناسب است.
	406
	70

	31
	شيوة پيش بيني شده براي سنجش آموخته‌هاي دانش آموزدر درس ....... مناسب است.
	406
	71

	32
	امكانات مورد نياز براي آموزش ....... فراهم شده است.
	406
	45

	33
	براي مدرسان درس ....... دوره آموزشي برگزار شده‌است.
	406
	29

	34
	من در دوره آموزشي ویژه درس ....... شركت كرده‌ام.
	406
	31

	35
	دانش‌آموزان از درس ...... استقبال كرده‌اند.
	406
	62

	36
	معلمان نسبت به درس....... واكنش مثبت نشان داده‌اند.
	406
	69

	37
	طراحي و تدوين برنامه درسي........مناسب است.
	406
	71

	38
	گزينش و سازماندهي محتواي درس ....... مناسب است.
	406
	71

	39
	به نظرم برنامه‌ريزان درس....... از دانش و صلاحيت حرفه‌اي كافي برخوردار بوده‌اند.
	406
	70

	40
	برای تدریس و آموزش درس ....... مانع جدی وجود ندارد.
	406
	63

	41
	معلمان درس ....... از دانش ومهارت كافي برخوردارند.
	406
	68

	42
	زمان پیش بینی شده برای تدريس درس ...... كافي است.
	406
	50

	43
	امكانات هنرستان برای تدريس درس ....... كافي است.
	406
	57

	44
	در باره مفيد بودن  درس .......براي دانش‌آموزان ترديد دارم.
	406
	38

	45
	من براي تدریس درس ........آمادگي كافي ندارم.
	406
	19

	46
	وجود درس ........ در برنامه رشته الكترونيك، ضروري است.
	406
	84

	47
	 تمهيد مقدمات براي اجراي برنامه درسي جديد رشته الكترونيك مطلوب و رضايتبخش بود.
	406
	67

	48
	نگرش اولياي دانش‌آموزان نسبت به «رشته الكترونيك» مثبت است.
	406
	67

	49
	آماده‌سازي هنرآموزان براي اجراي برنامه درسي جديد رشته الكترونيك مطلوب و رضايتبخش بود.
	406
	60

	50
	با توجه به مجموعه شرايط موجود، ادامه اجراي برنامه «رشته الكترونيك» در دوره دوم متوسطه را مفيد نمي‌دانم.
	406
	21


چنان كه جدول 1 نشان مي​دهد، 60 درصد از مدرسان رشته الكترونيك معتقدند كه آماده‌سازي هنرآموزان براي اجراي برنامه درسي جديد رشته الكترونيك مطلوب و رضايتبخش بود. 67 درصد اين گروه تمهيد مقدمات براي اجراي برنامه درسي جديد رشته الكترونيك مطلوب و رضايتبخش مي‌دانند. 21 درصدشان با توجه به مجموعه شرايط موجود، ادامه اجراي برنامه «رشته الكترونيك» در دوره دوم متوسطه را مفيد نمي‌دانند. 38 درصد هنرآموزان در باره مفيد بودن دروس رشته براي دانش‌آموزان ترديد دارند. 19 درصد هنرآموران اظهار كرده‌اند كه براي تدریس دروس رشته آمادگي كافي ندارند. بعد از چند سال اجراي برنامه، تنها 20 درصد هنرآموزان اظهار كرده‌اند كه  تمام بسته آموزشي را (كتاب، راهنماي هنرآموز، فيلم و...) دريافت کرده‌اند. حدود 30درصد اين گروه گفته‌اند كه براي مدرسان دوره آموزشي برگزار شده‌است. فقط 45 درصد هنرآموزان دروس مختلف اظهار كرده‌اند كه امكانات مورد نياز براي آموزش فراهم شده است. تجهیزات و سيستم‌هاي رايانه‌اي در اغلب كارگاه‌ها فرسوده است. کمبود تجهیزات کارگاهی، به روزنبودن تجهیزات و فراهم نبودن وسایل کمک آموزشی(فیلم و..) مشهود است. مدرسان به کتاب راهنما و فیلم های اشاره شده در متن کتاب‌ها دسترسي ندارد.حجم برخي از کتاب‌ها با توجه با ساعات آموزشي مناسب نيست. 65 درصد مدرسان معتقدند كه حجم كتاب  با زمان تعيين شده در برنامه هفتگي تناسب دارد. 50 درصد مدرسان زمان پیش بینی شده برای تدريس كافي نمي‌دانند. 61 درصد مدرسان گفته‌اند كه محتواي كتاب براي دانش آموزان جذاب و برانگيزنده است. 

نتيجه تجميع اطلاعات داده‌هاي جمع آوري شده از دانش‌آموزان در خصوص دروس رشته الكترونيك، نشان مي‌دهد كه واكنش دانش‌آموزان مورد مطالعه نسبت به بسياري از دروس رشته الكترونيك نسبتاً مثبت است. باوجود اين، پاسخ دانش‌آموزان به برخي از مواد پرسشنامه از نگرش منفي آنان حكايت مي‌كند نشانه وجود كاستي‌هاي  در برنامه رشته الكترونيك است. براي مثال، تنها 43 درصد دانش‌آموزان مورد مطالعه  اظهار كرده‌اند كه معلم(هنرآموز) برای تدریس درس با مشکل يا مانع خاصي روبرو نيست. 78 درصد دانش آموزان اظهار كرده‌اند كه تجهيزات موردنياز در هنرستان موجود و در دسترس است. 80 درصد دانش آموزان مورد مطالعه  معتقدند كه حجم کتاب درسي(تناسب مطالب هر فصل با اهداف موردنظر) مناسب است.
فرايند طراحي و  برنامه‌ريزي«رشته تحصيلي الكترونيك»
متوليان طراحي و برنامه‌ريزي رشته الكترونيك، تصريح كرده‌اند كه نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای، به خصوص در رشته الکترونیک، نیازمند دگرگونی همه عناصر برنامه است. مسئولان دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي فني و حرفه‌اي و كاردانش با توجه با تأكيد اسناد بالا‌دستی بر نیاز به پژوهش در پيش و ضمن طراحی و تدوین برنامه‌هاي درسی، مطالعاتي را انجام داده و اسنادي را براي بيان چرايي و چگونگي ايجاد هر رشته تحصيلي، فراهم ساخته است. با مطالعه اين اسناد مي‌توان دريافت كه دفتر ياد شده براي طراحي و برنامه‌ريزي رشته چگونه عمل كرده است. دورانديش و عبدالله زاده(1395)، گزارش كرده‌اند كه دفتر ياد شده بر اساس اقتضائات دنیای کار، دنیای آموزش و مبانی نظری و با در نظر گرفتن تكاليف مربوط به اسنادبالادستي، به برنامه ريزي درسي اقدام كرده‌است. دنياي كار به عنوان مرجع طراحي و تدوين استاندارد شايستگي حرفه و استاندارد ارزشيابي حرفه، مورد توجه قرار گرفته  و براي طراحي و تدوين اين استانداردها 10 مرحله، از نيازسنجي حرفه تا تدوين استاندارد ارزشيابي حرفه، طي شده است. در گام بعدي، دنياي آموزش  مورد توجه قرار گرفته و فرايند برنامه‌ريزي در 15مرحله، از طراحي مفهومي برنامه‌هاي درسي  تا اصلاح و بهبود، طي شده است. 

برنامه‌ريزان، به هنگام طراحي و برنامه ريزي، اصولي را مورد تأكيد قرار داده و استلزاماتي را مطرح كرده‌اند. از جمله، منعطف بودن و تقاضامحور بودن، انتخاب راه‌حل‌هاي بومي، همخواني جهت‌گيريها با سياست‌هاي كلان اقتصادي، تأكيد برمشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی، به روز بودن محتوا و كفايت تجهيزات، برقراری سازوکاری مناسب برای نیازسنجی، رصد دانش آموختگان در محیط کار، استقلال ارزشیابی برنامه​ها و سنجش شایستگی دانش​آموختگان در رشته الکترونیک از دستگاه​های مجری آموزش، تأمين نیروی انسانی واجد صلاحيت‌هاي شغلي و حرفه‌اي. 
براي نيازسنجي، كارشناس مسئول رشته در دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي فني و حرفه‌اي و كاردانش، تلاش كرده‌ تجارب حاصل از اجراي برنامه موجود رشته الكترونيك را مدون كند و براي اين كار به اسناد پژوهشي در دسترس مراجعه و يافته‌هاي پژوهشي ناظر بر رشته مزبور را استخراج و تصريح كرده است كه«جهت​گیری آموزش​های فنی و حرفه​ای با سیاست​های کلان اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛ گسترش آموزش​های فنی و حرفه​ای اصولاً با نیازهای فعلی و آتی بازارکار صورت نمی​گیرد؛ فارغ‌التحصیلان فنی و حرفه​ای که به کار مشغول می​شوند، مهارت​های شغلی خود را ضمن کار یا بدو ورود در مراکز تولیدی و صنعتی فرا می​گیرند؛ در اثر اشباع بازار كار، شغل مرتبط با رشته الکترونیک براي فارغ‌التحصيلان جديد وجود ندارد؛ در تدوین محتوا، به نیازها، امکانات و مقتضیات مناطق مختلف توجه کافی نمی​شود؛ آموزش‌های فنی و حرفه​ای عموماً با نیازها و پیشرفت​های فناوری هماهنگ نیست؛ دوره​های آموزش​ ضمن خدمت به اجرای نمایشي ختم شده وكافي و اثربخش نيستند؛ نزديك به 50 درصد هنرجویان رشته الكترونيك به اين رشته علاقه‌اي ندارند؛ دانش‌آموزانی که به این رشته روی می‌آورند غالباً کسانی هستند که شرایط ورود به سایر رشته​ها را کسب نکرده​اند؛ منزلت اجتماعي رشته‌هاي فني و حرفه‌اي پايين است و برای جذب هنرجو به رشته الکترونیک، تبلیغ غیرواقعی و اغراق‌آمیز انجام مي‌شود؛ كمبود منابع( فضا، مواد، امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی) در اکثر هنرستان​ها مشهود است؛ تجهيزات به روز نيست و استفاده از تجهیزات قدیمی با محتواي برنامه هماهنگ نيست؛ بخش صنعت اجازة بازدید و اجرای کارآموزی به هنرجویان را نمی​دهد؛ بر اجراي کارآموزی و کارورزی نظارت نمي‌شود؛محیط‌های کارآموزی با اهداف آموزش​های فنی و حرفه​ای تناسبي ندارند؛ در ارزشیابی​ها بیشتر به مباحث نظری اهمیت داده می​شود تا آزمون​های عملی.» 
براي نیازسنجی شغلی، علاوه بر مطالعه وضع موجود، از طبقه‌بندي مشاغل ايسكو
 استفاده شده است. يعني، كدهاي ناظر بر مشاغل كارگر ساده، كارگر ماهر(سطوح  1 و 2) و تكنيسين  مورد توجه قرار گرفته است.همچنين، نظر سازمان برنامه‌ريزي، ‌سازمان فني و حرفه‌اي و نمايندگان صنايع و بازاركار دريافت شده و درنهايت جلسات ديكوم با حداقل 12 نفر از نمايندگان بخش اشتغال تشكيل و به مدت دو روز كاري تداوم يافته است. صرف نظر از كيفيت نيازسنجي، برنامه‌ريزان، ضمن مشروط ساختن موفقيت برنامه رشته تحصيلي الكترونيك به فراهم شدن برخي شرايط، ضرورت فعاليت اين رشته را مورد تأكيد قرار داده‌اند. به زعم آنان، بازار کار برای رشته الکترونیک برای تمام سطوح مختلف مهارتی براساس استاندارد جهانی ايسكو فراهم است و چنین به نظر می‌رسد که توسعه و گسترش رشته الکترونیک با رویکردی جدید ضروری باشد. 
طراحي و برنامه‌ريزي درسي رشته الكترونيك  توسط كميسيون برنامه‌ريزي درسي انجام شده است. براساس گزارش دفتر متولي، در اين كميسيون يكي از كارشناسان دفتر تأليف به عنوان كارشناس رشته، يك نفر هنرآموز رشته، يك نفر صاحب‌نظر رشته  از دانشگاه و دو نفر از خبرگان دنياي كار حضور داشتند. نيازسنجي آموزشي از طريق بحث و گفتگوي كارشناسي در كميسيون برنامه ريزي  انجام شده است. براي برنامه‌ريزي رشته الكترونيك افراد مختلفي( مهندس نصيري سوادكوهي از هنرستان، خانم مهندس ظريفيان از هنرستان، خانم مهندس ساوئي از بخش صنعت، دكتر ملك محمد از پژوهشگاه نيرو، مهندس رضازاده، خانم گودرزي، مهندس شهرام نصيري، مهندس سليمي نماينده شركت سامسونگ در يكي از استان‌ها، مهندس خدادادي از دانشگاه تربيت‌دبير شهيد رجايي) همكاري كرده‌اند.

اعضاي كميسيون برنامه‌ريزي در جريان مصاحبه به برخي از كاستي‌هاي برنامه‌ريزي اشاره كردند.كارشناس و مسئول اصلي برنامه‌ريزي رشته الكترونيك، در جريان مصاحبه حضوري، اذعان داشت:«حدود يك سال از 1390 تا 1391 به مطالعه ميداني صرف شده است و اذعان دارد كه زمان براي نيازسنجي و برنامه ريزي كافي نبود. برنامه بصورت سه ساله در نظر گرفته شده بود كه سال اول مشترك و در قالب دو كتاب بود. قبل از تهيه برنامه به ‌اسناد بالادستي مراجعه نشده ‌اما، بعد از تنظيم برنامه، آن را با اسناد بالادستي مطابقت داده‌اند. نيازسنجي در شرايط مبهم انجام شده است.آمار اشتغال مشخص نيست. هدايت تحصيلي قابل كنترل نيست. فرض بر اين بود كه فارغ‌التحصيل رشته الكترونيك بعد از فراغت از دوره متوسطه آمادگي ادامه تحصيل و اشتغال را همزمان داشته باشد.»

كيفيت برنامه درسي قصدشده(مصوب) رشته الكترونيك 
تعمیر وسایل الکترونیکی ساده خانگی، طراحی و ساخت فیبر مدارهای الکترونیکی، مونتاژ قطعات الکترونیکی روی برد مدار چاپی، نصب و راه اندازی تجهیزات ساده الکترونیکی، نصب و راه اندازی آنتن مرکزی برای ساختمان‌های کوچک، سرپرستی بخش‌های کوچک مونتاژ، کار با دستگاه های اندازه گیری، خواندن نقشه های الکترونیکی، طراحی و ساخت تقویت کننده ها، آشنایی با سیستم های مخابرات و ارتباطات، آشنایی با مدارهای دیجیتالی و سخت افزار رایانه، ادامه تحصیل در دوره کاردانی پیوسته گرایش‌های الکترونیک، به عنوان اهداف رشته الكترونيك در دوره دوم متوسطه اعلام  و براي رسيدن به اين اهداف، بسته‌هاي آموزشي توليد شده است. 

يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه معناي اين اهداف براي مجريان و ناظران بي طرف يكسان نيست. مفاهيم«تعمير»،«وسايل ساده»، «آشنايي»، در بيان اهداف مبهم است. ادامه تحصيل با اهداف ديگر رشته چندان سازگار نيست. مهمتر از همه، اين اهداف با توجه به منابع و امكانات موجود، دور از دسترس بوده و در باره فايده كاربردي آنها ترديد وجود دارد. كارشناسان و هنرآموزان به ابهام موجود در اهداف رشته اشاره كرده‌اند و نوعي سردرگمي درفهم و بيان اهداف قابل درك است. در جريان مصاحبه با كارشناسان، ميزان شناخت وآگاهي آنان از اهداف رشته الكترونيك، صراحت و وضوح اهداف و امكان تحقق آنها ارزيابي شد. پاسخ‌هاي كارشناسان نشان مي‌دهد كه آنها فهم روشني از اهداف ندارند. اغلب به كلي‌گويي و پاسخ‌هاي نامربوط و نسنجيده متوسل و مي‌دادند. صرف نظر از اين سردرگمي و بي‌ربط گويي، كارشناسان در جريان مصاحبه، با الفاظ و عبارات مختلف به ابهام و ناهماهنگي در اهداف و نيز دشواري تحقق آن‌ها اشاره كرده‌اند. اغلب كارشناسان مورد مطالعه براين باورند كه با توجه به گستردگي دامنه اهداف و محتواي كتب جديد، تربيت نيروي ماهر در دوره سه ساله هنرستان، عملاً اتفاق نخواهد افتاد. از طرف ديگر، در بازار كار نيازي به فراگرفتن اين همه مهارت به صورت سطحي نيست. عدم يك پارچگي مطالب نظري و عملي و پراكنده بودن مباحث موجب سردرگمي هنرجويان شده و به نظر مي‌رسد حدود 50 درصد اهداف دروس قابل تحقق باشد. كمبود امكانات در هنرستانها و عدم توانمندي و تسلط هنرآموزان بر همة پودمان‌ها و نيز ناهماهنگي زمان اختصاص داده شده به محتوا، عملاً رسيدن به اهداف رشته را غيرممكن ساخته و بيشتر موجب سردرگمي هنرآموزان شده است. امكانات و تجهيزات كارگاهي موجود در هنرستان با محتواي كتب درسي تناسبي ندارد. يعني، با توجه به امكانات موجود و شواهد واقعي، اجراي اين رشته به صورت كامل امكانپذير نيست. 
كيفيت برنامه درسي اجرا شده رشته الكترونيك(تمهيد مقدمات، اجراي آزمايشي و فرايند آموزش و ارزشيابي) 
 براساس پاسخ‌هاي مدرسان و دانش‌آموزان به پرسشنامه‌ها، مي‌توان نتيجه گرفت كه برنامه قصد شده و اجرا شدة رشته الكترونيك داراي كاستي‌هاي عمده است. تدوين و اجراي اين برنامه با منابع موجود و واقعيت‌هاي جاري(كافي بودن زمان آموزش، قابل دسترس بودن تجهیزات، مواد و وسایل مصرفی و...) هماهنگ و جفت وجور نشده است. همه كارشناسان، مديران هنرستان‌ها، هنرآموزان و هنرجويان مورد مطالعه بر مناسب نبودن و كافي نبودن امكانات و تجهيزات شهادت داده‌اند. بعد از چند سال اجراي برنامه، تنها 20 درصد هنرآموزان اظهار كرده‌اند كه  تمام بسته آموزشي را (كتاب، راهنماي هنرآموز، فيلم و...) دريافت کرده‌اند. حدود 30درصد اين گروه گفته‌اند كه براي مدرسان دوره آموزشي برگزار شده‌است. 67 درصد مدرسان، تمهيد مقدمات براي اجراي برنامه‌هاي درسي رشته الكترونيك را رضايتبخش دانسته‌اند. فقط 45 درصد هنرآموزان دروس مختلف اظهار كرده‌اند كه امكانات مورد نياز براي آموزش فراهم شده است. يعني، حدود 55 درصد هنرآموزان امكانات هنرستان برای تدريس دروس رشته را كافي نمي‌دانند. کمبود تجهیزات کارگاهی، به روزنبودن تجهیزات و  فراهم نبودن وسایل کمک آموزشی(فیلم و...) مشهود است. تنها 43 درصد هنرجويان  اظهار كرده‌اند كه هنرآموز آن‌ها برای تدریس درس با مشکل يا مانع خاصي روبرو نيست. 78 درصد هنرجويان اظهار كرده‌اند كه تجهيزات موردنياز در هنرستان موجود و در دسترس است. مدرسان به کتاب راهنما و فیلم های اشاره شده در متن کتاب‌ها دسترسي ندارد. هنوز پنج درس(الزامات محيط كار، نقشه‌كشي فني رايانه‌اي، كارگاه نوآوري و كارآفريني، كاربرد فناوري‌هاي نوين و اخلاق حرفه‌اي) از دروس رشته الكترونيك «راهنماي هنرآموز» ندارد. حجم برخي از کتاب‌ها با توجه با ساعات آموزشي مناسب نيست. 65 درصد مدرسان معتقدند كه حجم كتاب  با زمان تعيين شده در برنامه هفتگي تناسب دارد در حالي كه 50 درصد آنان زمان پیش بینی شده برای تدريس كافي نمي‌دانند. فقط61 درصد مدرسان گفته‌اند كه محتواي كتاب براي هنرجويان جذاب و برانگيزنده است. در اثر ضعف اطلاعات پايه و انباشت كاستي‌هاي يادگيري سالهاي گذشته،‌ اغلب هنرجويان از انگيزش يادگيري كافي برخوردار نيستند. هنرجويان نمي‌توانند خودشان را با كتاب‌هاي فعلي تطبيق دهند. مشكل اصلي هنرستان ها ورودي هاي ضعيف است. معدل هنرجويان در متوسطه اول بالاست ولي اين معدل كاذب مي‌باشد و معدل واقعي نيست. ضعف انگيزش در ميان هنرجويان مشهود است. حدود 20 درصد هنرآموزان اعتراف كرده‌اند كه براي تدریس دروس آمادگي كافي ندارند. 38 درصد هنرآموزان در باره مفيد بودن دروس رشته الكترونيك براي هنرجويان ترديد دارند و 20 درصد آنان، با توجه به مجموعه شرايط موجود، ادامه اجراي برنامه «رشته الكترونيك» در دوره دوم متوسطه را مفيد نمي‌دانند. 

از محتواي مصاحبه‌ با سرگروه‌هاي رشته الكترونيك مي‌توان دريافت كه اجراي برنامه درس كارآموزي با هدف و برنامه اين درس هماهنگ نيست. در عالم واقع، واحد كسب و كار پاسخگو و مرتبط با رشته تحصيلي براي كارآموزي هنرجويان وجود ندارد. بخش خصوصي براي پذيرش هنرجويان هيچ تعهدي را نمي‌پذيرد. در بخش دولتي هم گرفتن پذيرش بسيار دشوار است. ساعات كارآموزي عملاً كاهش يافته است؛ هنرآموزان رغبتي براي نظارت بر اجراي كارآموزي نشان نمي‌دهند؛ اولياي هنرجويان ، از اجراي برنامه كارآموزي حمايت نمي‌كنند؛ هنرجويان براي شركت در دوره كارآموزي انگيزه كافي ندارند. هنرآموزان در جريان مصاحبه، موفقيت برنامه درس كارآموزي را به«بايدها» و«اگر و امّاها» مشروط كرده‌اند. براي مثال،گفته‌اند كه اگر برنامه كارآموزي در هنرستان بدرستي اجرا شود؛ اگرهنرستان در انتخاب محل مناسب كارآموزي دقت كند؛ اگر مربيان از آمادگي كافي برخوردار باشند و بر اجراي كارآموزي نظارت داشته باشند، اهداف درس كارآموزي محقق مي‌شود. 
در برنامه قصد شده رشته الكترونيك، رويكرد «ارزشيابي مبتني بر شايستگي» مورد تأكيد قرار گرفته است ولي، تعريف عملياتي آن با مفهوم ارزشيابي مبتني برشايستگي چندان سازگار نيست. كارشناسان دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي  در جريان مصاحبه اذعان داشتند كه  اجراي صوري دستورالعمل ارزشيابي توسط هنرآموزان انجام مي‌شود ولي در باره محتوا و كيفيت اجرا، نگراني جدّي وجود دارد. براي مثال، اغلب هنرآموزان به سنجش هر پودمان بلافاصله آموزش آن اقدام نمي‌كنند. برخي از هنرآموزان هنوز از آزمون‌هاي مداد كاغذي استفاده مي‌كنند. هنوز هنرجويان نمي‌دانند كه در صورت عدم احراز شايستگي  در هر پودمان، يكبار ديگر فرصت شركت در آزمون را در طول سال تحصيلي دارند. شايد بتوان گفت در بيش از 50 درصد موارد، اجراي دستورالعمل صوري بوده و محتوا و كيفيت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجويان مناسب نيست.

بحث و نتيجه‌گيري 
به نظر مي‌رسد در كشور ما برنامه‌ريزان نسبت به هماهنگي مفاد اسناد با دنياي واقعي حساسيتي ندارند. به‌طوري كه از تلويحات و استلزامات شعارهاي آرماني طرح شده در اسناد چشم‌پوشي مي‌شود. برنامه​هاي آموزش فني و حرفه​اي بدون اتكا به يك مبناي نظري روشن و مدون و تفاهم شده، اجرا مي​شوند. به ندرت اتفاق مي‌افتد كه يك اقدام برنامه‌ريزي شده، در چهارچوب برنامه بلند مدت و به طور مناسب اجرا شود. غالباً تصميم‌ها بدون توجه به مبناي نظري و اصول علمي اتخاذ مي‌شوند و  اكثر تصميم ها از جامعيت، كفايت و تناسب برخوردار نيستند. كارشناس و مسئول اصلي برنامه‌ريزي رشته الكترونيك، در جريان مصاحبه حضوري، اذعان داشت كه زمان براي نيازسنجي و برنامه ريزي كافي نبود. برنامه بصورت سه ساله در نظر گرفته شده بود كه سال اول مشترك و در قالب دو كتاب بود. قبل از تهيه برنامه به ‌اسناد بالادستي مراجعه نشده ‌اما، بعد از تنظيم برنامه، آن را با اسناد بالادستي مطابقت داده‌اند. نيازسنجي در شرايط مبهم انجام شده است. در برنامه قصد شده رشته الكترونيك، رويكرد ارزشيابي مبتني بر شايستگي مورد تأكيد قرار گرفته است ولي، تعريف عملياتي آن با مفهوم ارزشيابي مبتني برشايستگي چندان سازگار نيست. اجراي دستورالعمل ارزشيابي توسط هنرآموزان صوري است و در باره محتوا و كيفيت اجرا، نگراني جدّي وجود دارد. از محتواي مصاحبه‌ با سرگروه‌هاي رشته الكترونيك مي‌توان دريافت كه اجراي برنامه كارآموزي با هدف و برنامه اين درس هماهنگ نيست. در عالم واقع، واحد كسب و كار پاسخگو و مرتبط با رشته تحصيلي براي كارآموزي هنرجويان وجود ندارد. معمولاً كارآموزي صوري بوده و از محتوا خالي است. هنرآموزان در جريان مصاحبه، موفقيت برنامه درس كارآموزي را به«بايدها» و«اگر و امّاها» مشروط كرده‌اند. به نظر مي‌رسد تعيين استانداردها براي منابع انساني، تجهيزات، فضا و نظام ارزشيابي در يك فضاي انتزاعي و غيرواقع بينانه انجام شده است.  
شواهد پژوهشي موجود بر وجود نارسايي‌هاي عمده و مزمن در حوزه آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي رسمي دلالت دارند. دربسياري از مطالعات داخل كشور، به ناهماهنگي ميان نيازهاي جامعه و برنامه‌هاي آموزش​هاي فني و حرفه‌اي،  به عنوان يكي از موانع توسعه آموزش​هاي فني و حرفه‌اي،  اشاره شده است. زيبا كلام مفرد(1364) برخي از مشكلات بنيادي برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي ايران را بيان كرده است. به زعم وي در اثر پايين بودن منزلت اجتماعي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، ضعف مديريت، پايين بودن كيفيت آموزش و كارورزي، ناهماهنگي مواد و محتواي درسي رشته‌هاي موجود آموزش فني و حرفه‌اي با پيشرفت‌هاي فنآوري موردنياز كشور، كمبود امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، برخوردار نبودن مربيان آموزش فني و حرفه‌اي از صلاحيت‌هاي علمي و حرفه‌اي، كمبود منابع مالي و مشكلات مربوط به تربيت،  استخدام  و نگهداشت معلمان، به مانعي اساسي بر سر راه توسعه آموزش فني و حرفه‌اي تبديل شده است. خاوري و گرزين(2014، به نقل جمشيدي و همكاران، 1400) در مطالعه خود دريافتند كه مهم‌ترين خلأ مهارت آموزي در كشور، عدم هماهنگي آموزش‌ها با نياز بازاركار، كمبود افراد متخصص براي ارائه آموزش‌هاي مهارتي، كمبود تسهيلات مالي و اعتباري، عدم به‌روزرساني امكانات و تجهيزات مورد نياز آموزش، ناكافي بودن مواد مصرفي براي انجام كارهاي كارگاهي  است. شريعت‌زاده(1385) از مطالعه​ خود نتيجه گرفت كه ارتباط نظام دار و مشخص بين اجراي آموزش‌هاي مهارتي كاردانش در سطح سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و نيازهاي بازاركار برقرار نيست و سياست كميت گرائي،  اين امر را به شدت تحت تأثير قرار داده است. به گزارش اكرم‌نيا(1381)، دانش‌آموزان شاخه‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش، طولاني بودن دوره كارورزي و دشواري پيدا كردن محل مناسب براي كارورزي، تداخل زمان دوره با زمان برگزاري كنكور و ترم تابستاني را مشكل اصلي دوره كارورزي مي‌دانند. شاه حسيني(1382) از مطالعه خود نتيجه گرفت كه محتواي آموزشي و تعداد فارغ‌التحصيلان با نيازهاي بازاركار هماهنگ نيست. آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با پيشرفت‌هاي تكنولوژي متناسب نيست؛ محتواي دروس تخصصي،  تجهيزات آموزشي و فعاليت‌هاي كارگاهي،  دانش و مهارت لازم را براي اشتغال فارغ‌التحصيلان فراهم نمي‌آورد. ميناگر(1382) در مطالعه خود نتيجه گرفت كه حدود 60 تا 70درصد از پاسخگويان، به كمبود امكانات،  تجهيزات و فضاي آموزشي، پايين بودن سطح آموزش در هنرستان‌ها، جذب دانش‌آموزان داراي ضعف علمي و اخلاقي به هنرستان‌ها، اشاره كرده‌اند. برزوئي(1381) در مطالعه خود نتيجه گرفت كه وضع كارگاه‌هاي هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي استان از لحاظ ابزار و تجهيزات موجود كارگاهي نسبت به استانداردها و تجهيزات تخصصي مورد نياز دانش‌آموزان بسيار نامناسب است. يوسيلياني(1380)، مشكلات و موانع اجرايي ارائه آموزش​هاي فني وحرفه​اي وكاردانش در واحدهاي آموزشي شهر تهران را بررسي كرد. يافته​هاي پژوهش وي نشان مي​دهدكه 53 واحدهاي كاردانش وفني وحرفه​اي شهر تهران از بودجه، امكانات كارگاهي، تجهيزات وفضاي آموزشي متناسب با نيازهايشان برخوردار نيستند. همكاري مؤسسات وسازمان​هاي ذي نفع با آموزش وپرورش براي اجراي برنامه​هاي كاردانش وفني وحرفه​اي در حد مطلوب نيست. بر اساس گزارش لنكراني(1380)،  هنرآموزان مشكلاتي از قبيل كمبود تجهيزات وامكانات سمعي وبصري، كمبود كتاب​هاي تخصصي مرتبط با رشته، تراكم كلاس​هاي تئوري وعملي، ملاك​هاي نامشخص جذب هنرجو ومحدوديت پاسخگويي رشته​ها به نيازهاي اقتصادي واشتغال را موانع توسعه آموزش​هاي فني وحرفه​اي وكاردانش مي​دانند.

پژوهش‌هاي متعددي(براي مثال، نويدي، 1392؛ كبيري،1392؛ قمري،1391؛ بدريان،1391؛ توراني،1392؛ حسني،1392؛ حسيني، 1393) درباره برنامه‌‌هاي درسي جديد انجام گرفته است كه نتايج آنها نشان‌دهنده كاستي‌ها و آسيب‌هاي متعدد اين ‌برنامه‌‌هاست. يافته‌هاي مطالعه حاضر از ساير شواهد پژوهشي حمايت مي‌كند. براساس پاسخ‌هاي هنرآموزان و هنرجويان به پرسشنامه‌ها، و نيز محتواي مصاحبه‌ها با كارشناسان و هنرآموزان، مي‌توان نتيجه گرفت كه برنامه قصد شده و اجرا شدة رشته الكترونيك داراي كاستي‌هاي عمده است. تدوين و اجراي اين برنامه با منابع موجود و واقعيت‌هاي جاري هماهنگ نيست. كارشناسان، مديران هنرستان‌ها، هنرآموزان و هنرجويان مورد مطالعه بر مناسب نبودن و كافي نبودن امكانات و تجهيزات شهادت داده‌اند.اگرچه نگرش و واكنش هنرآموزان و هنرجويان رشته الكترونيك به برخي از جنبه‌هاي برنامه نسبتاً مثبت است ولي، پاسخ‌هاي آنها هماهنگ نيست. براي مثال، 67 درصد هنرآموزان، تمهيد مقدمات براي اجراي برنامه درسي رشته الكترونيك را مطلوب ارزيابي كرده‌اند در حالي‌كه اظهارات ديگر آنها بر نامطلوب بودن تمهيد مقدمات دلالت دارد. کمبود تجهیزات کارگاهی، به روزنبودن تجهیزات و فراهم نبودن وسایل کمک آموزشی مشهود است. 50 درصد مدرسان زمان پیش بینی شده برای تدريس كافي نمي‌دانند. 
با توجه به ضعف‌هاي برنامه ریزی و كاستي‌هاي اجرای برنامه رشته الكترونيك، نمی‌توان به موفقيت اين برنامه در آینده امید بست. ضرورت ادامه  فعاليت رشته الكترونيك در دوره متوسطه قابل ترديد است و پيام روشن پژوهش حاضر، بازبيني سياست آموزشي، نيازسنجي مجدد باتوجه به بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. بازبيني و اصلاح همه عناصر برنامه درسي(اهداف، محتوا، روشهاي آموزش، روش‌هاي سنجش پيشرفت تحصيلي) اولويت دارد. در واقع، درونداد و فرايند برنامه به بازبيني و اصلاح نياز دارد. در مطالعه حاضر آشكار شد كه ضوابط علمي در فرايند طراحي و برنامه‌ريزي رشته الكترونيك رعايت نشده است. پيشرفت‌ فناوري در حوزه الكترونيك و وجود مشاغل ناظر بر رشته الكترونيك در بازاركار يا در ميان مشاغل تعريف شده در ايسكو، براي تشخيص نياز به ايجاد رشته الكترونيك در دوره متوسطه كافي نيست. با توجه به شواهد بدست آمده،كيفيت اجراي دروس كارگاهي و دوره كارآموزي و ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان بقدري پايين است كه تحقق اهداف مورد انتظار بعيد به نظر مي‌رسد. كيفيت برنامه اجرا شدة رشته الكترونيك از اعتبار كافي براي كسب مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي و نيز كسب آمادگي براي ورود به دوره آموزش عالي برخوردار نيست.   

نظام اقتصادي حاكم بر كشور سرمنشأ و تبيين كننده بسياري از مسائلي است كه در حوزه آموزش فني و حرفه‌اي پديدار شده‌اند. نظام‌گسيختگي موجود در بخش‌هاي صنعت، خدمات و كشاورزي، مي‌تواند ضعف برنامه​هاي آموزش فني و حرفه‌اي را توجيه كند و حتّي جدّيت و واقعي بودن نيازكشور ما به  توسعه آموزش​هاي فني و حرفه‌اي را مورد ترديد قرار دهد(نويدي و خلاقي، 1393). با توجه به بافت فرهنگي و مناسبات اقتصادي موجود، منابع و امكانات قابل دسترس، همچنين،كيفيت اجراي برنامه، به نظر مي‌رسد فعال بودن رشته الكترونيك در دوره متوسطه قابل توجيه نيست. فراگير بودن گرايش شديد گروه هدف به آموزش عالي و وجود رشته‌هاي موازي در شاخه كاردانش، مهارت آموزي مؤثر از طريق تحصيل در رشته الكترونيك شاخه فني و حرفه‌اي را بي‌معنا كرده است. در واقع، گروه هدف بديل‌هاي مناسب‌تري براي مهارت آموزي و ادامه تحصيل در اختيار دارند. براي ادامه تحصيل در دوره‌هاي آموزش عالي، برنامه درسي رشته نظري رياضي فيزيك بر برنامه جاري رشته الكترونيك مرجح است. در شرايط موجود، در باره مقرون به صرفه بودن رشته الكترونيك در شاخه فني و حرفه‌اي براي فرد و جامعه ترديد جدّي وجود دارد. بنابراين، بازبيني و اصلاح سياست ناظر بر رشته الكترونيك دوره متوسطه بر تلاش مؤثر براي اصلاح  مؤلفه‌هاي برنامه درسي ضرورت دارد.
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